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خودم اينجا بودم اما     .  چشمي گفتم و به طرف اتاقم رفتم        
دلم را در بيمارستاني كه محمد درآن بستري بود جا                   

مادربراي ناهار صدايم كرد ومن بدون آنكه        .  گذاشته بودم 
. كوچكترين ميلي به غذا داشته باشم به طبقه پايين رفتم              

سر ميز هيچ    .  نمي خواستم پدرم دچارشك و ترديد شود        
شد به راحتي نگراني را     اما مي .  حرفي بينمان رد و بدل نشد     
بعد از ناهار به مادرم كمك         .  در چهره هر دويشان ديد      
ساعتها به كندي مي گذشت و       .  كردم و بعد به اتاقم رفتم      
خواستم با دوباره رفتنم به       نمي.  من از محمد بيخبر بودم      

. ناگهان فكري به ذهنم رسيد     .  آنجا دوستش فكر بدي بكند     
دانستم كه  مي.  گوشي را برداشتم و به سيما تلفن كردم            

 . حتمابا فكرم موافق است
سيما بعد از شنيدن نقشه من تلفن را قطع كرد و درست نيم               

مادرم .  پدر  سر كار رفته بود      .  ساعت بعد به خانه ما رسيد      
بعد از دروغ مصلحتي كه گفتيم       .  هنوز از دستم دلخور بود    

به سالن اتفاقات رفتيم     .  به طرف بيمارستان حركت كرديم     
و خيلي مخفيانه نزديك اتاقي شديم كه محمد درآن                 

همه .  ساعت ملاقات بود و جمعشان مردانه بود       .  بستري بود 
لحظه اي مكث   .  رضا ما را ديد    .   دوستان محمدآنجا بودند  

. بعد من و سيما با ترس از آن صحنه دور شديم               .  كرديم
درگوشه اي ايستاديم و    .  تپيدقلب هر دويمان به شدت مي      

 . به هم نگاه كرديم
 .مثل دزدهاي در حال فرارشديم: سيما گفت

براي لحظه اي چهره خندان محمد را به ياد          .  با هم خنديديم  
نگراني را  .  خوشحال بودم كه حالش خوب شده       .  آوردم

بعد از چند   .  كنار گذاشتم و همراه سيما از ته دل خنديدم          
دانستم رضا ما   مي.  دقيقه اي به طرف خانه حركت كرديم        

را ديده و اين بر اطمينانم مي افزود كه محمد از آمدنم                 
. وقتي به خانه رسيدم ماشين پويا را ديدم       .  باخبر خواهد شد  

از سيماكه مرا رسانده بودتشكركردم و با وجود ترسم به             
قدمهايم را با سرعت هر چه آرامتر             .  داخل خانه رفتم   

خواست با روبرو شدن با پويا خاطرات       دلم نمي .  داشتمبرمي
با اندك ترديدي   .  دادتلخي را به ياد بياورم كه آزارم مي         

پويا تنها بود، خواستم بي سر و         .  وارد سالن پذيرايي شدم    
صدا آنجا را ترك كنم ولي ديرشده بود و پويا مرا ديده               

 .بود
همانطوركه دستش را درجيبش فروبرده بود به سمتم آمد            

 بازم فرار؟بازم ترس از من؟: و بعد از مكثي طولاني گفت
. با نفرت نگاهش كردم   .  نمي خواستم بحثي بينمان رخ دهد      

شنيدم تصادف   :  چشمانش پر از انتقام بود ادامه داد             
 ...آخي....كرده

آب دهانش را قورت داد     .زدچشمانش از عصبانيت برق مي    
... بايد مي مرد  ...  حقش بود ...  دلم خنك شد  :  و ادامه داد  

 ...هر چند برام مهم نيست
نفرتي عجيب وجودم را فراگرفته بود باحرص نگاهش              

 ....تو يه آدم ضعيفي: كردم وگفتم
:  لحظه اي مكث كرد وگفت    .  پويا اخمهايش را درهم كشيد    

.... من ضعيفم ...  در برابر عشق تو   ...  ؟آره ضعيفم ...ضعيف
 ...هيچوقت... ذارم از دستم برينمي

چادرم راكمي  .  ناراحت و عصبي بودم   .  زدقلبم به شدت مي   
من هيچوقت متعلق به تونبودم و           :  جمع كردم وگفتم    

 ...حالا هم  از اينجا برو بيرون...نخواهم بود
شد ناراحتي را به     پويا خود را خونسرد نشان داد ولي مي          

منوبيرون ميكني؟ از خونه     :  گفت.وضوح درچشمانش ديد  
داييم؟ تو بايد ياد بگيري كه به من احترام بذاري من از                 

ترانه من عاشقتم و     ...اين به بعد نامزد تو به حساب ميام           
 ...مطمئن باش

مادرم وارد سالن شد و پويا مجبورشد حرفش را نيمه تمام             
: سيني حاوي شربت را روي ميزگذاشت وگفت        .   بگذارد

 .نوش جان. بفرماييد
لحظه اي به چشمانش نگاه       .  من وپويا هر دوتشكركرديم    

به طرف مادرم برگشتم       .  كردم سراسرخشم وكينه بود      
 اين يعني چي؟....مامان پويا ميگه ما با هم نامزديم: وگفتم

راستش ترانه جان پدرت قرار      :  مادركه جاخورده بودگفت  
 ....بود امشب درمورد اين موضوع باهات حرف بزنه

چي؟راجع به چي؟مامان چي     :  حرفش راقطع كردم وگفتم    
 شده؟

بهتره راجع  .  پويا درست گفته  :  مادرعصبي تر از قبل گفت    
آقاي لطيفي تورو واسه پويا        ...تر فكركني به پويا جدي   

 ....خواستگاري كرده
به ....دنيابه دورسرم ميچرخيد  .متعجب به دهانش نگاه كردم     

چهره پويا نگاه كردم خنده اي برروي لبش نقش بسته بود             
با عجله به سمت     .  بغضم تركيد .  كه حاكي از پيروزي بود     

درب اتاقم راقفل كردم    .خسته ودرمانده بودم  .  اتاقم دويدم 

و به حرفهاي مادر و پويا كه به           
كوبيدند توجهي    در اتاق مي      

 .نكردم
شانه هايم  .  دلم درحال انفجار بود    

تحمل سنگيني اين همه درد را          
نميدانم از هوش رفته       .  نداشت

بودم يا خواب بودم ولي وقتي         
چشمانم را باز كردم نور خورشيد      

. با تابش ضعيفش چشمم را آزرد       
كردم آنقدر احساس خستگي مي    

نگاهي به صفحه    .  خواست تخت راترك كنم    كه دلم نمي   
. خواستم بدانم ساعت چند است     مي.  تلفن همراهم انداختم  

بيست تماس بي پاسخ و چند پيام روي تلفن همراهم                   
بابي حوصلگي  .  همه از طرف پويا بود    .  جاخوش كرده بود  

در آنها اظهار علاقه و ندامت و           .  تمام پيامها را خواندم     
عصبانيت و نگراني كرده بود و خواسته بودكه هر وقت              

 .توانستم با او تماس بگيرم
هرچند .دوباره خاطرات تلخ روز گذشته به خاطرم آمد              

دوست نداشتم دوباره با پويا روبرو شوم ولي تصميم                 
گرفتم تمام حرفهايم را بزنم و خيال هردويمان را راحت              

 .كنم
شماره اش را گرفتم و از او تقاضا كردم تا همديگر را                  

قرارشد دنبالم بيايد تا با هم به پارك نزديك خانه              .  ببينيم
طولي نكشيد كه صداي    .  خيلي زود حاضرشدم  .  مان برويم 

. دادساعت حدود نه صبح را نشان مي         .  زنگ در بلند شد    
مادرم با دلخوري به طرفم     .  خيلي آرام از پله ها پايين رفتم       

. اميدوارم با هم كنار بياين      .  پويا منتظرته   :آمد و گفت   
 . تونم حدس بزنم صحبتاتون به خاطرچيهمي

سوار ماشين  .  بي آنكه قضيه رانفي كنم به طرف پويا رفتم          
بعد از چند دقيقه     .  شديم وبه طرف پارك حركت كرديم       

پويا با  .  هاي پارك نشستيم   كوتاه روي يكي از نيمكت       
صورتم رابه طرفش    .  كردلبخندي برلب فقط نگاهم مي       

دونم تو  مي...دونممن همه چي رو مي      :  برگرداندم وگفتم 
همه ميدونن كه تو      .  بودي كه با محمد تصادف كردي        

پويا تو چطورتونستي با جون      ...اونروز باهاش درگيرشدي  
 يه آدم بازي كني؟چرا اينقدر خودخواهي؟

 ...ادامه دارد

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

 فاطمه دريايي ����

 پوشم از تمام خودمچشم مي

 ي تمام قديتوي آيينه

 اي از مرگاين منم، عكس كهنه

 ...توي قاب سياه چارقدي

 افتيداري از قصه راه مي

 )اين زمستان هواي خوبي نيست(

 رسد عاقبت به خانه كلاغمي

 آه، اين انتهاي خوبي نيست

 )زن زمستان گاه و بيگاهي است(

 افتدقطره قطره به درد مي

 هاي چنارمثل پاييز برگ

 ...افتددارد از چشم مرد مي

 توي قاب سياه چارقدي

 پوشد از خودش يك زنچشم مي

 گره كور مرگ را وا كن

 اين قاب كهنه را بشكن! مرد

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 قائميه -پرست محمد يزدان ����

    ....ي فصلي سردي فصلي سردي فصلي سردي فصلي سردشكستي تلخ در آستانهشكستي تلخ در آستانهشكستي تلخ در آستانهشكستي تلخ در آستانه
    گذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت مي

    هاي سرگردانهاي سرگردانهاي سرگردانهاي سرگرداناند با روحاند با روحاند با روحاند با روحها در گور خفتهها در گور خفتهها در گور خفتهها در گور خفتهمردهمردهمردهمرده
    ...!...!...!...!و اين زندگي بود كه جريان داشتو اين زندگي بود كه جريان داشتو اين زندگي بود كه جريان داشتو اين زندگي بود كه جريان داشت

    اياياياياي بود و نه آيندهاي بود و نه آيندهاي بود و نه آيندهاي بود و نه آيندهنه گذشتهنه گذشتهنه گذشتهنه گذشته
    ....و زمان، زمان حال بودو زمان، زمان حال بودو زمان، زمان حال بودو زمان، زمان حال بود

    ....گذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منگذشت روزهاي آويزان شده از منو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت مي
    اميدهايمان يأساميدهايمان يأساميدهايمان يأساميدهايمان يأس

    ....فكرهايمان شكستفكرهايمان شكستفكرهايمان شكستفكرهايمان شكست    ----                                                                                
    هايمان خاموشهايمان خاموشهايمان خاموشهايمان خاموشستارهستارهستارهستاره

    ...!...!...!...!و اين يعني مرگو اين يعني مرگو اين يعني مرگو اين يعني مرگ
    خوانديخوانديخوانديخوانديو دلم تنها پر از آوازهايي بود كه ميو دلم تنها پر از آوازهايي بود كه ميو دلم تنها پر از آوازهايي بود كه ميو دلم تنها پر از آوازهايي بود كه مي
    روزيروزيروزيروزي    ----                                                                                                                                                                                                        

    روزي كه به دنبالش بوديروزي كه به دنبالش بوديروزي كه به دنبالش بوديروزي كه به دنبالش بودي
    شهرمان سفيد خواهد شدشهرمان سفيد خواهد شدشهرمان سفيد خواهد شدشهرمان سفيد خواهد شد

    هاي سرِ سردرها راهاي سرِ سردرها راهاي سرِ سردرها راهاي سرِ سردرها راو باد صبحگاهي پرچمو باد صبحگاهي پرچمو باد صبحگاهي پرچمو باد صبحگاهي پرچم
    كندكندكندكندبه آرامي نوازش ميبه آرامي نوازش ميبه آرامي نوازش ميبه آرامي نوازش مي
    ...!...!...!...!خواند براي ماخواند براي ماخواند براي ماخواند براي ماو شيپورهايي كه ميو شيپورهايي كه ميو شيپورهايي كه ميو شيپورهايي كه مي

JJJJ    
    وزد از شرق به غربوزد از شرق به غربوزد از شرق به غربوزد از شرق به غربباد ميباد ميباد ميباد مي

    ....و غبار برخواسته از مردگان هزار سالهو غبار برخواسته از مردگان هزار سالهو غبار برخواسته از مردگان هزار سالهو غبار برخواسته از مردگان هزار ساله
    سوزاند چشمانم راسوزاند چشمانم راسوزاند چشمانم راسوزاند چشمانم راميميميمي

    گذرد روزهاي آويزان شده از منگذرد روزهاي آويزان شده از منگذرد روزهاي آويزان شده از منگذرد روزهاي آويزان شده از منو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت ميو چه سخت مي
    و حالا ديگر خوب است،و حالا ديگر خوب است،و حالا ديگر خوب است،و حالا ديگر خوب است،

    همه جا خوب استهمه جا خوب استهمه جا خوب استهمه جا خوب است    ----                                                                                        
    گذرد فرداگذرد فرداگذرد فرداگذرد فرداديگر نگران نيستم چه ميديگر نگران نيستم چه ميديگر نگران نيستم چه ميديگر نگران نيستم چه مي
    و ابدي خواهم شد در شماو ابدي خواهم شد در شماو ابدي خواهم شد در شماو ابدي خواهم شد در شما

    ............و ابدي خواهم ماندو ابدي خواهم ماندو ابدي خواهم ماندو ابدي خواهم ماند

    ياد كودكي
 نژادرؤيا عارف  ����

 دل من تنگ است

 براي دوران كودكي

 ياد باد آن دوران شيرين و پر از شادي

 شد بار ديگركاش مي

 گشتمبه آن زمان برمي

 كردم،شادي مي

 دادمهلهله سر مي

 و دور از هياهوي كنوني                   

 زدمفرياد مي

 اي كودكي                   

 مرا درياب -                                    

ي چوبي خود، كنار آتشـي    در كلبه.  باردباران مي
ام، نسيم جانبخش بهاري در جستجوي گرم گرفته

 .سرپناهي براي آرام گرفتن است
G 

باران شدت گرفت و مـن در حـس پـروازي            
هـاي  ام، هر روز در جستجوي تو، تمام جادهدوباره

آبي احساس را همسفر بودم اما چند وقتي اسـت،  

هايي پاره پاره از   احساسم ترك خورده و جز تكه
 .دلم چيزي باقي نمانده است

آري آسمان هميشه صاف بود و مـن در آرزوي      
خـبـري   ...  آسماني ابري بودم تا تو بيايي و اما حالا

ي انتظارم خشك شده و ديگر ريشه...  از تو نيست
توانم آمدنت را نظاره گـر  مانند سالهاي پيش نمي

نويسم تا وقتـي  باشم، فقط در زير باران آهسته مي
 .آيي كاغذم مملو از عشق باران باشدتو مي

كني، نـام تـو بـر روي          ام را پيدا مينترس كلبه
ها بـا ديـدنـش،      ديوارش نوشته شده، گاهي وقت

كردم و با يـاد بـودنـت،        لبخندهايت را حس مي
 ...!انتظار را فراموش

هاست خودش را در گلـويـم حـبـس       بغضم سال
 كرده و مثل من چشم بـه راهـت شـده اسـت،           

 .خواهد خودش را در آغوش تو رها كندمي
 پس برگرد هنوز هم جاي تو خاليست
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